
  فريدون موخوفاز 

  

  نکاتي کوچک در بيان انجيل

 

افرادي گناهکار چون من و شما و دوست ما هم که . دارد انجيل اميد و دلگرمي بزرگي را عرضه مي

ين عالم  از گناهان بخشيده شويم و با خداي اتوانيم کاملاً کند، همه مي زندگي ميدر همين نزديکي 

تنها کاري که بايد در اين زمينه بکنيم اين است که به عيسي به . اي پايان ناپذير قرار گيريم در رابطه

 بخشش الهي ناي.  کسي که گناهان ما را بر دوش کشيد، ايمان آوريم و به کار او اعتماد کنيمنعنوا

شود،  شخصي ما به ما عطا نمياي است كه بر اساس خوبي و امتيازات  از همان آغاز تا پايان، هديه

عجيب . گيرد بلکه به شکل بلاعوض در مقابل جوابي است که از روي ايمان و باور صورت مي

 هر نجات براي خداست قدرت که چرا نيستم، سرافکنده انجيل از زيرا«: فرمايد نيست که پولس مي

  )١٦: ١روميان (» .غيريهود اقوام سپس و يهوديان نخست آورد؛ ايمان که کس

تواند اين فکر را هم القا کند  متأسفانه اهمال و دودلي ما در امر بيان اين خبر خوش به ديگران مي

حقيقت اين است که بسياري از . کشيم و شرمگين هستيم که گويي از اين انجيل خجالت مي

ند، اين مسيحيان حسرت اين را دارند که محبت خدا را به ديگران هم برسانند، ولي مشکلي که دار

. دانند چگونه شروع کنند و چطور اين مطلب را با دقت و به شکلي مؤثر بيان دارند است که نمي

 شما اعتماد به نفس و درکنيم و اميدواريم که اين نکات  در زير به چند نکته کوچک اشاره مي

  .نمايد و شما را در اين امر بيشتر مجهز ايجاد کندشهامت 

  

  براي آنها دعا کنيد )١
اگر به شکل . کنيم اقعيت اين است که ما اغلب آنطور که بايد براي ديگران دعا نمي و

هايي را هم که جهت در  آيد که فرصت کنيم، اين امکان پيش مي مرتب براي مردم دعا نمي

خدا از دعا به . توانيم تشخيص دهيم آيند، نمي ميان گذاشتن محبت مسيح با آنها پيش مي

دهد، بطوري که اغلب   انگيزش ما را تغيير مي،ه و از آن طريقشکلي عالي استفاده کرد

  !گرديم خود ما براي دعاهايمان جواب مي

  

  با انجيل زندگي کن و از آن حرف بزن )٢
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شان در اين زمينه کافي است؛ احتياجي  گويند که زندگي مسيحي و خداپسندانه  برخي مي

 اساس کتابمقدس نيست و مشکل چنين نظري اين است که بر. نيست که چيزي بگويند

مسيحيان اوليه گرچه براساس انجيل زندگي . زند فرد با اين سخن بيشتر خود را گول مي

در بيان اينکه زندگي آنها چطور . ماندند که ديگران نزد آنها بيايند کردند، ولي منتظر نمي مي

هر آن در محتواي انجيل و در جو. شدند چنين بنيادي عوض شده است، خود پيشقدم مي

  .احتياج به توضيح دارد.  گردد چيزي هست که با مشاهده تنها کشف نمي

اعمال . آنکه به انجام زندگي مسيحي تأکيد کنند، دائم روي اعلان انجيل آن اصرار دارند ها بي برخي

خواهد شاهدي مؤثر براي مسيح باشد،  نند، ولي فردي که ميز يشتر از کلمات با ديگران حرف ميب

با انجيل زندگي و از آن : عيسي و ايمانداران اوليه در هر دو نمونه بودند.  احتياج داردبه هر دو

  .کردند صحبت مي

  

  اهميت پيام را بخاطر داشته باش )٣
 مهمترين چيزي که تا به حال برايتان اتفاق افتاده است، چيست؟ ايمان آوردن به مسيح، 

شخصي ديگر انجام دهي، اين است تواني براي  اينطور نيست؟ پس، مهمترين کاري که مي

 مدعي است، دقيقا ٦: ١٤پطرس آنچه را که عيسي در يوحنا . که او را به نزد مسيح آوري

 به عيسي نام جز نامي آسمان زير زيرا نيست، نجات او جز کس هيچ در«: آورد به ياد ما مي

  ).١٢: ٤اعمال (» .يابيم نجات بدان تا نشده داده آدميان

و سپس » .هرکس که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد يافت«شود که  دآور ميپولس به ما يا

 آورند، پناه خداوند به مردم چگونه اما«: کند ادامه داده به برخي از واقعيات سخت اشاره مي

 و اند؟ نشنيده چيزي او به راجع حاليکه در بياورند، ايمان چگونه و ندارند؛ ايمان او به درحاليکه

  )١٤: ١٠روميان (» نکند؟ اعلام ايشان به را انجيل مژده کسي اگر نوند،بش چگونه

اگر اين را دائم به خود يادآور شويم، . مهمترين پيام دنيا به من و شما به امانت سپرده شده است

  .تواند در بيان محبت مسيح به ديگران ما را قويا انگيزش دهد مي

  

 هست و به ياد داشته باش که در بشارت، موفقيت چي )٤

  چي نيست
اي که داريم و حس خطا و اينکه براي اينکار کفايت نداريم،  خط باريکي بين ضرورت وظيفه 

و اين هم . اند اين سخن حقيقت است که مردم بدون مسيح به شکلي ابدي گمگشته. وجود دارد
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 آيد، مسئوليت داريم به ديگران بشارت حقيقت است که ما در هر فرصت معقولي که پيش مي

اوست که مردم را به توسط . ولي هرگز نبايد نقش خدا را با نقش خود اشتباه بگيريم. دهيم

القدس مردم را نسبت به گناه، عدالت و داوري ملزم  روح. کشد القدس به جانب خود مي روح

وظيفه ما اين است که محبت او را از طريق زندگي و سخنان خود به ). ٨: ١٦يوحنا (نمايد  مي

به تلاش من وابسته کاملاً اين فکر خطرناک است که انگار کار خدا در اين جهان . رسانيمديگران ب

زدايد و او را به مسيحيتي   فرد را از شادي بيان کردن ايمان خود به ديگران مي،چنين تفکري.  است

  .کشاند گرا و غرق در حس خطا مي شريعت

  :ورم تعريفي متعادل برايتان بيا،بگذاريد از بشارت موفق

موفقيت در بشارت اين است که در بيان خبر خوش انجيل به ديگران آن هم به قوت 

  .القدس، ما پيشقدم گرديم و نتيجه را به خدا واگذاريم روح

 به شيوه زندگي ما تبديل ،اگر مطابق اين تعريف زندگي کنيم، بشارت خالي از هرگونه حس خطا

به دنبال فرصتهايي هستيم که در آنها (پايبند هستيم در همان حال که به مسئوليت خود . خواهد شد

اينکار را با آرامش در فکر انجام دهيم و بدانيم که خدا سهم ) پيشقدم شده به ديگران بشارت دهيم

به اصرار و ابرام و اقناع ما ربطي ابداً اينكه کسي به مسيح ايمان آورد، . خود را انجام خواهد داد

دهيم  توانيم، بشارت مي  است که در آن ما در قوت خدا تا به آنجا که مي کار فيض الهين،اي. ندارد

بينيد اين تفکر چگونه ما را  مي. بر خود خدا متکي هستيمکاملاً و در جريان اينکار و نتيجه آن 

  !دهد آرامي مي

  

  در بيان داستان زندگي شخص خود ماهر شو )٥
. شود  شروع ميشماروع کند، از خود تواند بشارت را ش يکي از بهترين جاهايي که شخص مي

 -توانيد صحبت کنيد  از هر کس ديگري در دنيا ميترچيزي هست که شما در آن باره بهتر و مقتدر

رسد، شما  زماني که صحبت به داستان شما و کار خدا در زندگي شما مي! درباره شخص خودتان

  !يگران استفاده نکنيد؟و چرا از اين مهارت جهت کمک به د. ديگر تنها استاد ماهريد

ولي هيچ چيز مانند داستاني واقعي . اند مردم اغلب از شنيدن مذهب و دين و واجبات مذهبي خسته

براي همين هم هست که در . کند از رابطه فرد با خدا نظر بسياري از آنها را به خود جلب نمي

 و آن را با ديگران در ميان خواهيم که شهادت زندگي خود را نوشته ابتداي اين دوره از افراد مي

شايد بخواهيد که به پيشنهاداتي که در موضوع اول در اين باره مطرح شد، برگرديد و . گذارند

  .شهادت خود را از سر نو مرور کنيد
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اينقدر کوتاه که .  دقيقه است٥ تا ٣توانيد به بيان داستان خود وقت دهيد، بين  بهترين مدتي که مي

شايد بخواهيد . هاي مختلف به سرعت آن را با ديگران در ميان گذاريد وضعيتبتوانيد در شرايط و 

که با سر گروه و يا ايمانداري که در مسيح بالغ است، بنشينيد و داستان زندگي خود را با او 

. ارزيابي کنيد و در گنجانيدن آن فکرهاي مؤثر و کارآيي که در ذهن داريد، از او کمک بگيريد

به جاي اينکه شهادتتان را خشک و بيروح . ويسيد و شهادت خود را حفظ کنيدافکار خود را بن

شود که داستان زندگي خود  بکنيد و يا از روي نوشته بخوانيد، خواهيد ديد که حفظ آن باعث مي

خواهيد با مردم در ميان بگذاريد، خواهيد  آنچه را که مي. را به طور طبيعي با مردم در ميان گذاريد

و زماني که آن را به خوبي . ايستيد و فکر کنيدخواهد داشت که در زير بار فشار زومي ندانست و ل

  . گردد بلد هستيد، به کار گرفتن آن به شکلهاي مختلف در مواقع مختلف آسان و ساده مي

 هرکس تا باشيد آماده همواره و برافرازيد خداوند مقام در را مسيح خويش دل در بلکه«

  )١٥: ٣پطرس ١(» .گوييد پاسخ را او بپرسد، شماست در که را اميدي دليل

  

  از شعارهاي مسيحي استفاده نکن )٦
دهيم   يکي از خطرات بزرگ شدن در کليسا اين است که ما زبان مخصوص به خود را توسعه مي

رسند،  هايي که به نظر روحاني مي کليشهبه استعمال . شويم و با زبان مردم بيرون از کليسا بيگانه مي

آنکه فکر کنيم،  ها بي کنيم و اغلب در صحبتهاي خود با افراد بيرون از کليسا از اين کليشه دت ميعا

ها به جاي اينکه اصل مطلب را به وضوح به مردم بيان کند، باعث رم  اين کليشه. نماييم استفاده مي

» ايد؟ ره شسته شدهآيا به خون ب» «ايد؟ آيا نجات پيدا کرده«: از مردم نپرسيد. گردد دادن آنها مي

ممکن است اشک به » با برادرت در خداوند در پاي صليب زانو زدن«صحبت روي اين مطلب که 

کني که داستان ايمان آوردن  داند و سعي مي چشمان تو آورد، ولي براي فردي که هنوز چيزي نمي

يد اين افراد از بهترين کار اين است که فرض کن. معني خواهد بود خود را براي او بيان کني، بي

 و به زباني که آنها صحبت عاديدانند و پيام انجيل را به شکلي  مسيحيت چيزي به آن صورت نمي

  .کنند، برايشان بيان کنيد مي

  

ن آيات به آنها  در بردن آنها به کتابمقدس و نشان داد )٧

  اعتماد به نفس داشته باش
    

  ».همواره آماده باشيد«
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مگر نه . زنيد، مؤثر نيست ه از کلام خدا جهت پشتيباني حرفهايي که ميهيچ چيز به اندازه استفاد

در همانحال که داستان شما بهترين . اين است که پيام خوش انجيل هم در آنجا نوشته شده است

نقطه شروع جهت بشارت است، اين امر نيز حائز اهميت است که به افراد نشان دهيم که خدا 

د، برايشان در اين زمينه چه کرده است، و شخص چگونه بايد به حضور گوي درباره گناه آنها چه مي

  .او بيايد

ما به بهترين ببينيد کداميک براي ش. وجود دارندطرق مختلفي جهت رسانيدن خبر خوش انجيل 

تان در اين امر کمک مؤثري بود،  درست همانطور که حفظ کردن شهادت زندگي. کند نحو کار مي

. اند کمک شاياني باشدتو اي ساده و روان هم مي ات کلام خدا از ترجمهحفظ کردن برخي از آي

د بود که به کتابمقدس دسترسي نخواهيد داشت، جزواتي هم در اختيارتان نخواهد مواقعي خواه

در چنين مواقعي بيان کردن يک و يا دو آيه . بود و يا اينکه استفاده از آنها مناسب نخواهند بود

هاي شما را تقويت   تواند به شکلي مؤثر اثر گفته تان گفتيد، مي ر داستان زندگيمربوط به آنچه که د

  .کند

گرچه اين سخن به اين معني . نمايد، راه آسانتري هم هست اگر حفظ کردن آيات برايتان مشکل مي

شايد بخواهيد که يکي از اين . است که شما دائم کتابمقدس را در دسترس داشته باشيد

 شما را لازم است که ،در بکارگيري اين روش! جيبي را دائم به همراه داشته باشيدهاي  کتابمقدس

محل آيه بعد را در حاشيه اين آيه ). ٢٣: ٣مثلا روميان (فقط محل آيات را به ياد داشته باشيد 

  .بنويسيد و بدين ترتيب جلو رويد

، آياتي را انتخاب کنيد که چه آيات را حفظ کنيد و چه محل آنان را در حاشيه کتابمقدس بنويسيد

گناه ما و محکوميتي که در اثر آن بر : کنند اصل مطلب پيام انجيل و عناصر ضروري آن را بيان مي

ماست؛ کار خدا در نجات ما که با فرستادن مسيح به جهت حمل گناهان ما صورت گرفت؛ و اين 

 که در موضوع دوم، آن آياتي شايد بخواهيد. احتياج هر کس به قبول اين هديه بلاعوض عفو الهي

توانند مفيد  هاي بشارتي هم مي در اين زمينه جزوه. را که به پيام انجيل مربوطند، باز نگاه کنيد

  .باشند

  :اند که بسيار مؤثر است برخي از مسيحيان آيات مفيدي را در اين رابطه از کتاب روميان پيدا کرده

  ٢٣: ٦، ٢٣: ٣ روميان :گناه انسان  

  )٩ و ٨: ٢و نيز افسسيان  (٨: ٥روميان : ا جهت نجات ماکار خد  

  ١٠ و ٩: ١٠ روميان :احتياج به توبه  

  



ون موخوف                  فريد                                                                  کوچک در بيان انجيل نکاتي  

 ٦ 

اند که بعد از بيان داستان زندگي خود، به  بسياري از افراد در تجربه خود اين را هم مفيد ديده 

لماتي درست هايي که با ک جاي آنکه آيات حفظ شده را به زبان خود براي فرد بيان دارند، از جزوه

توانيد از  هاي خوبي موجود هست که مي در اين رابطه جزوه. اند، استفاده نمايند و بجا نوشته شده

امتياز استفاده از اين جزوات در اين است که مطالب در آنها به . کليساي خود آنها را تهيه کنيد

و در انتها هم از فرد . ودر شکل منطقي و با پشتيباني آياتي که به موضوع مربوط هستند، به پيش مي

  . طلبد در قبال آنچه که شنيده است، پاسخ مي

و در حين . پسنديد، استفاده کنيد اي که مي ده کنيد، از جزوهافخواهيد از اين جزوات است اگر مي

خود شما چند بار آن را بخوانيد و تمرين کنيد . گرديد  خود نيز آشنا مي،زمان با تمامي مطالب آن

زماني که به اين مهارت رسيديد، در صحبت .  آنچه که در آن آمده است، ماهر گرديدتا در بيان

و نيز چند مقدمه جهت شروع صحبت هم ! خود ديگر بيشتر بر فرد متمرکز خواهيد بود، نه جزوه

طبيعي مطلب را از شهادت زندگي کاملاً اينها باعث خواهند شد که بتوانيد به شکلي .  بگيريدديا

  . به پيام انجيل بکشانيد) از صحبتو يا (خود 

 در حيطه ، بازي کنيم و متأسفانه اينم به اينکه دائم فيل،ايم ما انسانها به رياکاري عادت کرده«مثلا 

آنچه که خيلي از مردم . مذهبي بيشتر رواج پيدا کرده است که کليسا هم از آن مصون نمانده

من .... در اين جزوه .  شخصي با خدا فرق هست و داشتن رابطه،دانند اين است که بين مذهب نمي

راستش حالا که وقت زيادي نداريم، چطوره که من اين جزوه را به . ام به اين فرق پي بردهواقعاً 

مريم جان، ببين، «و يا » .شوم اگر نظرتان را در اين باره به من بگيد ممنون ميواقعاً . شما بدم

تواني پيدا کني،  آن صحبت کرديم، در اين جزوه ميپرسي و روي  بسياري از چيزهايي که مي

  »فکر کنيم؟ي آن  رو وچطوره چند دقيقه وقت بديم و اين جزوه را با هم بخوانيم

  

بيشتر روي ديگران متمرکز باشيد تا روي خود و يا مطالبي  )٨

  گوييد که مي
 

  » .احترام با و نرمي  به اما« -

  

رد که به جاي آنکه روي موضوع اصلي متمرکز باشيم، در بيان پيام انجيل اين خطر دائم وجود دا

ايم، متمرکز شويم؛ تمرکز ما  روي احساسات خود در آن موقع و يا مطالب و روشي که پيش گرفته

هدف اين است که از آن فرصت به جهت به . کنيم بايد روي فردي باشد که با او صحبت مي
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 يا تمامي کتابمقدس را از پيدايش تا مکاشفه نمايش گذاشتن اطلاعات و دانش خود استفاده کنيم و

  .هدف اين است که در نهايت نرمي و احترام مسيح را به او معرفي نماييم. در مغز او فرو بريم

دانيم هم که مطالب اساسي  زماني که آماده هستيم، شهادت زندگي خود را به خوبي بلديم، و مي

باشيم و در هراس که چطور خواهد شد و بعد چه پيام انجيل چيست، ديگر لزومي ندارد که نگران 

حکمت و ما توانيم تمرکز خود را روي فرد بگذاريم و از خداوند بخواهيم که به  ما مي. بگوييد

بصيرت و حساسيت عطا کند تا به بهترين نحو پيام انجيل را بر اساس طرز برخورد طرف مقابل و 

  .ر دهيمدر نظر داشتن شرايط و اوضاع در اختيار او قرا

 خدا به هيچ .خواهد تا جايي پيش رويد که طرف مقابل مي: اصل مهم در اين مورد چنين است

بعضي از افراد در صحبتهايي که . ما نيز نبايد چنين کنيم. گذارد عنوان اراده آزاد افراد را زير پا نمي

 بايد به اين احساس ما. خواهند از اين حرفها بشنوند دهند که ديگر نمي داريد، به نحوي نشان مي

 وظيفه ، باشيد که آوردن آن شخص به ايمان به ياد داشت.  را مقيد نکنيمهاآنها احترام بگذاريم و آن

  .اند، بايد دعا کنيم که خدا دل شخت آنها را نرم کند اگر قلب خود را به روي پيام بسته. ما نيست

خواهيم   ولي وقتي که مي،شان دهندبرخي ديگر شايد در شنيدن شهادت زندگي ما از خود علاقه ن

ط کنيم، علاقه خود را از دست وبن پيام را به زندگي شخصي آنها مرآن را با پيام انجيل آجين و آ

در اينجاست که بايد عقبگرد کنيم و از خداوند سپاسگذار باشيم . بدهند و يا احساس خطر نمايند

ممکن است که . ا به دست او بسپاريمکه چنين فرصت بيان را در اختيارمان گذاشت و آنها ر

کارد،  يکي مي«: بياد داشته باشيد. فرصت ديگري براي ادامه صحبت با آن شخص هرگز پيش نيايد

: ٣قرنتيان ١(، و اين با خداست که آن بذر کاشته شده را رشد دهد )٣٧: ٤يوحنا (» درود ديگري مي

  .سيح معطوف کنيمهمينقدر کافي است که ما توجه آنها را به جانب م). ٦

شود، ممکن است به  اي اصيل و مسائل و موانعي که مانع ايمان آوردن آنها مي ها هم با علاقه برخي

 اگر سوآلات پيچيده هستند، شايد به آنها پيشنهاد کنيد ،در چنين مواقعي. حرف شما گوش دهند

 از  همانجايي که آنها چنين پيشنهاد از جانب شما که مايليد. که با هم به دنبال جواب بگرديد

  .کنيد هستند، کار را ادامه دهيد، جزو قسمت آماده بودن است و با آنها به نرمي و احترام رفتار مي

و کساني هم خواهند بود که مايلند به مسيح ايمان آورند و کاري را که خدا از طريق او برايشان 

بينيم،  روحاني را در طرف مقابل ميمواقعي هست که با اينکه گرسنگي . انجام داده است بپذيرند

ولي از ترس اينکه مبادا بشارت ما به فشارت تبديل شود، از دعوت او به اينکه خود را به خداوند 

کند که در اين زمينه به  معهذا چنين سوآلي اين مطلب را برايشان واضح مي. کنيم د، امتناع مينبسپار

تواند به زور به اين رابطه شخصي  هيچکس نمي. خواست و تصميم از جانب خود آنها نياز هست



ون موخوف                  فريد                                                                  کوچک در بيان انجيل نکاتي  

 ٨ 

دهد  اين کاري است که شخص براساس اراده آزاد خود در آن لحظه انجام مي. با مسيح کشيده شود

 .گيرد عيسي را به عنوان منجي، خداوند و بردارنده بار گناه خود بپذيرد و خود تصميم مي

 

  شود در بيان انجيل استفاده کرد مقايساتي که مي )٩
 نکته سخن او را ،کرد و اين کلمات تصويرساز سي معمولا در تعاليم خود از مثلها استفاده ميعي

هاي انجيل مفيد  مقايسات زير شايد در بيان برخي از جنبه. رسانيد بهتر از توضيحات بلند و بالا مي

  .خواهيد، بکار بگيريد آنها را به زبان خود به هر شکل که مي. باشند

  

  ».رممن از همه بهت« -١

  

 ينکنيد بهتر اگر همه ما به کنار مثلا درياي خزر برويم و به طرف باکو شنا کنيم، فکر مي

شناگر ما تا کجا بتواند شنا کند؟ شما تا کجا شنا خواهيد کرد؟ جواب به اين سوآل در 

 تا بيست   چند متر، برخي افراد مختلف، با هم فرق خواهد داشت، اينطور نيست؟ برخي

کنم که کسي بتواند اين مسافت را شنا  ولي فکر نمي. هم تا بيست کيلومترمتر و برخي 

حال حماقت . معيار بيش از اندازه بالاست. فاصله بيش از اندازه زياد است. کند

: گويد ورزشکاري را تصور کنيد که خود را با ديگران مقايسه کرده و با فخرفروشي مي

واقعيت اين است که او » . بيست کيلومتر شنا کنمتوانم ها نگاه کن، من مي به اين بچه ننه«

 مثل آنان غرق خواهد ،هم مثل بقيه به همان سرنوشت دچار است؛ او هم بعد از مدتي شنا

. تواند شنا کند، در اينجا ديگر مورد ندارد اينکه چقدر شناگر خوبي است و چقدر مي. شد

 هيچکدام از ما آنقدر خوب به همان شکل.  کافي خوب و ماهر نيست در شنا به اندازه

 همه«گويد که   مي٢٣: ٣روميان . نيستيم که به آسمان برسيم، در معيار کامل خدا بگنجيم

از آنجا که خود خدا معيار است، مقايسه با ديگران » .محرومند خدا جلال از و اند کرده گناه

ند و  ما گناهکارن که آنها هم چون خدابه جاي نگاه به ديگرا. اي بيش نيست کار احمقانه

 نظر اخلاقي پاک و ازکاملاً خوش کردن دل خود، بايد خود را با خدا مقايسه کنيم که 

م خود از ديگران و دوختن آن به خدا ما را به اين درک برداشتن چش. کامل است

اي هست که  آور خواهد کشاند که بين خداي قدوس و انسان گناهکار ورطه شوک

تواند با نيکي و تلاش شخصي  و هيچ شخص گناهکاري نميتوان روي آن پل زد  نمي

  .خود از اين ورطه عبور کند
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  )الف(» .من آنقدرها هم بد نيستم« -٢

    

رويد و سعي داريد که با دست بلند کردن به  اي پياده پيش مي فکر کنيد که در کنار جاده

راتع سبز و خرم جاده از ميان م. هاي ديگر از آنها سواري گرفته به مقصد برسيد ماشين

واقعاً توانست  پياده روي در آن جاده مي. گذرد و در اطراف گوسفندان زيادي هستند مي

اي  خوشبختانه خانواده.  دلپذير باشد ولي متأسفانه نه امروز؛ چونکه هوا سرد و ابري است

ز هاي خانواده ا يکي از بچه. ايستد که شما را سوار کند سوزاند و مي دل به حال شما مي

کنند، به هيجان آمده و  بر مادر خود جست و خيز مي و هايي که دور ديدن گوسفندان و بره

و بعد از چندي از » .درست مثل ابر! بابا، به اون گوسفند نگاه کن، چقدر سفيده«: گويد مي

شود و روي زمين را برف  گذرد، هوا سياه مي مدتي مي. رود خستگي مسافرت به خواب مي

بابا، به سر اون «زند؛  شود و داد مي بچه از خواب بيدار مي. پوشاند يهمانند پودر م

  » .اند شون کثيف شده گوسفندها چه اومد؟ همه

به سر آن گوسفندها چه آمد؟ آيا تغييري در آنها پيش آمد به طريقي که در يک واقعاً بله، 

  .ير نکردندتغيابداً نه، گوسفندان . اي ديگر سياه لحظه سفيد به نظر آيند و لحظه

آمدند، چنان تميز که  در آن زمينه سبز چمنزار سفيد به نظر مي. گوسفندان همان بودند

آنچه که عوض شده بود دورنماي آن دختر بچه بود، . خواست آنها را بغل کند انسان مي

 . اش فرق کرده بود معيار مقايسه

واقعاً ود، آنطور که ش زمينه را از چمن به برف عوض کن، رنگ اصلي گوسفندان ظاهر مي

  .هستند

به همان نسق ما هم زماني که خود را با همسايه بغل دستي و يا همشهري چند محله بالاتر 

ولي ديگران زمينه . کنيم، ممکن است خوب بودن وضعمان را گمان بريم مقايسه مي

 کنيم، درست همانند زماني که خود را با خدا مقايسه مي. درستي براي مقايسه نيستند

 اعمال همه«: فرمايد اشعيا از ديد خدا مي. شود گوسفند به برف، کثيفي وجود ما ظاهر مي

  .بيند او ما را آنطور که هستيم، مي» .باشد مي ملوث لته مانند ،ما عادله

     

  )ب(» .من بد نيستم«   

  

گناهکار بودن ما به اين معني است که ما اغلب خود را بالاتر از آنچه که هستيم تصور 

شما هم مثل من شايد وسوسه بشويد که گناه خود را کوچک ). ٣: ٢فيليپيان . (کنيم مي
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» گناهان کبيره«شايد دست شما به آن . زياد هم بد نيستواقعاً جلوه دهيد و فکر کنيد که 

برند، ملوث نگشته  آغشته نشده و وجودتان مانند بقيه افرادي که در چنين گناهان به سر مي

زيرا گناه ما را از درون به . صلي نيست که کتابمقدس بر آن صحه گذاردولي اين ا. است

مگر نه اين است . حتي به قول ما گناهان کوچک هم نزد خدا اهانت است. کشد فساد مي

آمد، ولي با اين حال به  که نااطاعتي از خدا و خوردن آن ميوه زياد هم بد به نظر نمي

  .محکوميت کل نژاد بشر منتهي شد

يک . کند فقط يک قطره زهر را در ليواني آب بريزيد، آب خوب را به آبي بد تبديل مياگر 

کند  شود و آن را چنان زهرآگين مي در سراسر مايع پخش مي. قطره زهر چنين اثري دارد

 به ما ١٠: ٢يعقوب . گناه هم روي ما چنين اثري دارد. دهد که شخص را به مرگ سوق مي

 به مجرم بلغزد، مورد يک در اما دارد نگاه را شريعت تمام کسي اگر زيرا«: گويد مي

به سخني ديگر، اگر تمامي عمر خود را تا پايان به کامليت » .است شريعت تمام شکستن

تان گفته باشيد، به همان اندازه  زندگي کرده باشيد و تنها يک دروغ کوچک در زمان بچگي

ما به . ايد  در کتاب آمده است، شکاندهمحکوم خواهيد بود که گويي تمامي اوامري را که

کنيم، گناهکار  ما از آن جهت که گناه مي. مشوي ن محکوم نميدليل ميزان و کميت گناهانما

کنيم، زيرا گناهکار هستيم و به غير از گناه چيزي از ما بيرون  شويم، گناه مي شمرده نمي

.  جدايي ابدي از خدا-» .تاس مرگ گناه مزد زيرا«: گويد  مي٢٣: ٦روميان . تراود نمي

 عطاي اما«: گويد آيه فوق ادامه داده و مي. پذيرد خوشبختانه قضيه به همينجا خاتمه نمي

  »عيساست مسيح ما در خداوند جاويدان حيات خدا

  

  »چه لزومي داشت که عيسي جاي من بميرد؟ «-٣

 و معلوم گشت که مست احتياط توسط پليس گرفته شد دختر خانم دانشجويي به دليل رانندگي بي

اتفاقا در آن روز بخصوص پدر اين . او را دستگير و بعد جهت محاکمه به دادگاه بردند. هم هست

دختر خانم دانشجو پيش . شخص که خود قاضي هم بود، رياست آن محکمه را برعهده داشت

با اين » .يرهگ برام سخت نمي. خوب شد بابام تو اين دادگاهه! به، چه شانسي«: کرد خود فکر مي

وجود، پدر اين دختر خانم به عنوان قاضي وظيفه شناس و منصف که از هيچکس طرفداري 

براي او ديدن دخترش در جايگاه متهمين آن هم به جرم رانندگي در حال . کرد، معروف بود نمي

 گذارد و پدر از همان بچگي به اين دختر ياد داده بود که به قانون احترام. مستي بسيار دردناک بود

توانست در اين پرونده دخل و  با اينحال نمي. با ديگران به شکلي مسئول و متعهد رفتار نمايد

در بطن آن غم و . نمود اين امر در حق ديگران منصفانه نبود و قانون را مسخره مي. تصرفي کند
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 جريمه -مود کرد، محکوم ن  دختر خود را به حداکثر مجازاتي که قانون تعيين مي، پدر،غصه عظيم

دهان دختر از شدت شنيدن . عظيمي که پدر از عدم توان دختر خود در آن مورد به خوبي آگاه بود

  .خبر مجازات کليد شد

قاضي شنل قضاوت خود را از تن درآورد و از پشت ميزي . و سپس اتفاقي باور نکردني روي داد

 کرده بود، بيرون آمد و به جايي که لحظاتي قبل از آنجا محکوميت و مجازات دختر خود را صادر

دست خود را به جيب برد و دسته چک خود را بيرون .  رفت،که دختر محکومش ايستاده بود

  ». مايلم جريمه دختر خود را بپردازم،به عنوان شهروندي عادي«: کشيد و به دادگاه گفت

ده ما با آن دختر خانم اين ولي فرق پرون. ايم ما هم همانند دختر آن قاضي، قانون را زير پا گذاشته

شويم، پول نيست،  ايم و آنچه که به آن محکوم مي است که ما قانون خدا را زير پا گذاشته

ولي اين سخن . خدا به عنوان پدر آسماني ما، فرزندان خود را دوست دارد. محکوميتي ابدي است

انگار چيزي اتفاق نيافتاده به اين معني نيست که او گناه را نديد بگيرد و طوري وانمود کند که 

 ريختن بدون«کند،   مجازات گناه را مرگ اعلان مي٢٣: ٦گناه بايد مجازات گردد، و روميان . است

عيسي خدا بود که جسم گرفت و به ميان ما آمد تا ). ٢٢: ٩عبرانيان (» .نيست آمرزشي خون،

تا جانش به عوض بسياري «ده در مورد مأموريتش ادعا کرد که آم. گناهان ما را او بر دوش گيرد

 تا بدکاران، براي پارسايي کشيد، رنج گناهان براي بار يک نيز مسيح زيرا«) ٤٥: ١٠مرقس (» .بدهد

: ٣پطرس ١(» .گشت زنده روح، عرصة در اما شد، کشته جسم عرصة در او. بياورد خدا نزد را شما

١٨.(  

  

د را ببلعيم و آنچه را که پدر براي ما تدارک  لازم است غرور خو،ولي ما نيز همانند دختر آن قاضي

در قبول اين هديه عظيم او، چيزي . او ما را به زور به اينکار وا نخواهد داشت. ديده است، بپذيريم

  .کنيم دهيم، بلکه با آن همه چيز را عايد خود مي از دست نمي

  

  

  

  

  

  

  

  
 


